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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

كـه واجـب مطلـق    اين نتيجه براي مـا حاصـل شـد     از مسائلي كه گذشت     

 واجبي كه مكلف حق سلب الزام را از خود بـه واسـطه عـدم               :تعريفش اين است  

.تحقق موضوع ندارد

 مثـل   ،اشـد ء كـرده ب   كه مولا آن تكليف را بدون قيد به مكلف القا          چه اين 

 ليلـه    اكـرم زيـداً    ، هـذا الليلـه     قيدي ندارد اكـرم زيـداً      ، اكرم زيداً  :كه بگوييم اين

.نظر ندارد تفاوتي از اين نقطهبالغذاء اكرم زيداً،الخميس

 بـه   و مقيـد   يعني تكليف معلق     ،كه مولا او را مكلف كرده به قيدي        يا اين 

جا مكلف به اكرام زيد است ندر ايالخميس اين هم  اكرم زيدا ليله: استيك قيد 

.اين هم يك قسمو حق رفع آن تكليف را ندارد 

ظهـر اسـت صـل      ىكه او را مكلف كرده و در اين زمينه مثـل صـلا            يا اين 

اين تفاوتي از   و  الخميس است   الظهر عندالزوال اين همان مثل اكرم زيدا ليله       ىصلا

.)اگر تفاوتي دارد به من بگوييد(نظر ندارد نقطه

 امر عادي و متعارف نيست مثل ان جاء         كرده به امري كه   كه مكلف   ا اين  ي

عمروء وعدم مجيء زيد در اختيار       جا مجي الخميس خب در اين   زيد فاكرمه ليله  

.جا مكلف حق رفع موضوع را كه عدم آمدن زيد است نـدارد             باز در اين   ،نيست

زيـد را در  بگويـد  يكـي از دوسـتانش     به  فرض كنيد كاري بكند كه زيد قم نيايد         

. فعل را نداردوشنبه در قم نباشد حق انجام اين عمل تهران نگه دارد كه اين پنج

طور كلي زيد بيايد ولي او خودش را از تحت ايـن موضـوع              ه  كه ب  يا اين 

،بياورد فرض كنيد روز چهارشنبه از قم خارج بشود اين حق را هم نـدارد              بيرون  
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 بايـد   ،براي اكـرام زيـد متوجـه او خواهـد شـد           به مجرد اكرم زيدا حكم تكليفي       

توانـد ايـن    جا نمي  اين ديگر در اين    ،آيدآيد يا نمي  صبر كند كه زيد مي    و  بنشيند  

واسطه منع از ورود زيد يا منع از تحقق موضوع ه حكم را از خودش دفع كند يا ب       

، تواند موضوع براي اين وجوب را از خودش سـلب كنـد             با خروج خودش نمي   

.م در اين صورت باز واجب مطلق استاين ه

 تكليف شده به تكليفي از ناحيه مولا چه نـسبت بـه امـور               ، اما اگر مكلف  

حتميه مثل فرض بكنيد زلزال، زلزال يك امر حتمي است بر اسـاس يـك سـري                 

لـزال  علل و عوامل قطعا در اين شهر در يك ماه ديگـر در سـاعت فـلان قطعـا ز                

 اسـت از مـسائل قطعيـه        حتميه كسوف يك امر     ،انجام خواهد شد يا مثل كسوف     

خـاص   طبق محاسبات دقيقا فرض كنيد در سيزده روز ديگر در اين منطقـه               است

جـا انجـام    اين مساله وقتي در اين    ناقص هم هست   كسوف حاصل خواهد شد و    

تر از ايـن كـه       ديگر حتمي  ،شود در اين صورت اين نسبت به امر حتمي است         مي

 نـسبت بـه تحقـق امـر حتمـي كـه در        ،تر نداريم ديگر حتمي  از زلزال كه     ،نداريم

جـا   وجـوب صـلاه آيـات بكنـد در ايـن      بهاختيار مكلف نيست اگر شارع حكم   

 مكلـف   ،بينيم كه شارع اختيار عدم تحقق موضـوع را بـه دسـت مكلـف داده               مي

 بگيـرد اگـر     ،توانست جلـوي كـسوف را بگيـرد       رسيد مي اگر زورش مي  تواند  مي

تـواني  رسد خودت را از اين منطقـه مـي        جا نمي حالا زورت به آن   توانستي بگير   

 ـاگر زورت مي  خارج كني    ن زلـزال را بگيـري بـا يـك     رسد فرض كنيد جلوي اي

كند حـالا فـرض بكنيـد       تمي وقتي قرار است حالا انفجار زلزله ايجاد مي        انفجار ا 

ال انجـام   ها را بگيرد و نگذارد كه در فلان منطقه اين زلز          جلوي حركت اين گسل   

كه انسان خـودش  ب شارع كه جلوي ما را نگرفته يا اين ، يا اينو بسيار خ  ،بشود

رود در يك جا كه    را از تحت اين شرايط خارج بكند تفاوتي از اين نظر ندارد مي            
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رود صدفرسخ آن طـرف ديگـر تهـران زلزلـه اسـت              فرض كنيد مي   ،زلزله نيست 

در تهران آمده و مسكن    ران است و    رود مشهد  و در مشهد زلزله نيست در ته         مي

 مكلـف در منطقـة      چون در موضـوعي كـه وجـودِ        .اقامتش هم در تهران است    و  

شارع متوجـه   جا حكم    پس بنابراين در اين    ،موضوع است نبوده  آن   محققِ ،زلزال

.شود واجب مشروطاين مياو نخواهد شد 

ه آيـات   توانيم خيلي مثال زنيم صـلا      نسبت به واجب مشروط ما ديگر مي      

 همـه جـزو     ...صلاه مسافر صلاه تمام قصر و     ،فرض كنيد خيلي از مسائل حقوقي     

.شود در تحت واجب مشروطاموري است كه داخل مي

 پس تعريف ما از واجب مطلقي كـه در الـسنه فقهـا و قـوم تـا بـه حـال                      

 واجب مطلق واجبي است كه در هر حال  ودر هر شـرايط حكـم   :خوانديم كه مي

،سـت ا مشروط به قيد ، ولي واجب مشروط   ،ه تنفيذ او واجب است    شارع نسبت ب  

.اين تعريف اصلا به طور كلي منتفي خواهد شد

: كهكنيمتعريف ديگري براي واجب مطلق و مشروط جايگزين ميو

واجبي است كه مكلف حق اختيار را نسبت به نفي او ندارد           واجب مطلق 

.نظر ندارد تفاوتي از اين نقطه،د باشدالموجوالوجود يا محتملآن قيد ضروريچه 

 واجبي است كه حق نفي آن تكليف را نسبت به خـود             واجب مشروط  و  

و يا خروج از تحت آن موضـوع بـراي خـودش در غيـر             با منع از تحقق موضوع      

.شود واجب مشروطظرف زمان تكليف داشته باشد اين مي

از لـسان   ت   كه آن قيـود مـشخص اس ـ       قيوديمقدمات و   روي اين جهت    

دليل كه شارع ايجاد آن مقدمات را در اختيار انسان قرار داده يا نداده خـب فبهـا                  

 ايـن مقـدمات تكلـيفش       بالنـسبه بـه   اش مشخص اسـت يعنـي آن واجـب          مساله

؟  مقدمات مطلق اسـت يـا مـشروط   اين مشخص است كه آيا نظر شارع نسبت به       
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ب و در تكليـف و الـزام   مقدماتي را كه انسان شك دارد اصل اطـلاق در وجـو     و  

طـور  ه شود واجب مطلق اين بكند و نسبت به مقدمات ميموجب اطلاقيت را مي   

 اقدام بـر  ،كلي بحث راجع به مقدمات شرعيه بود و اما مقدمات عقليه مثل قدرت      

حكـم  جا ديگر طبعـا  ها مقدمات عقليه است آنتهيه اسباب و امثال ذلك كه اين 

.ه ديگر اصلا هيچ دخلي به مساله واجب ندارداقتضاي مساله روشن است كاز 

ست؟ اين ارتباطي ندارد كه     فافعل كذا معنايش چي    فرض كنيد ان استطعت     

مقـدمات  از   ايـن  اصل وجوب داشـته باشـد     جا دخالتي در    اين استطاعت در اين   

شـما   اگر فلان ماده را پيدا كردي زيد را اكرامش بكـن اگـر               گويدميعقليه است   

 را مقدماتاگر  جا   پيدا كردي زيد را اكرام كن خب در اين         در سوق مواد را   فلان  

.ها جزو مقدمات عقليه است اين،شودپيدا كرديد ديگر مقدمات شرعيه نمي

ديگـر  هـا بله خود اصل آن قضيه از ناحيه شارع آمـده ولـي اقـدام بـر آن                

نيـازي  كنـد و  آن مقدمه مي  يذ و ايجاد    فحكم به تن  شود اقدام عقلي يعني عقل      مي

گويد اكـرم    فقط مولا مي   ،بيايد ندارد در ايجاد مقدمه    به اين كه دوباره امر مولوي       

در اش اين است كـه ايـن        كه مقدمه گويد اما اين  بيش از اين نمي   زيدا بهذاالطعام   

 اينيابخري يا نخري از سوق   ها را    بايد بروي اين   كهيا اين  باشد يا نباشد     سوق

 به مولا كـاري  ،ها را تهيه كني شايد تمام بشودروي اين كه چند روز بايد زودتر ب     

ها جزو مقدمات عقليه اسـت      به مولا كاري ندارد تمام اين     هاكدام اين هيچندارد  

داند كه نـسبت    كه عقل براي ايجاد آن تكليف قيام به اين مقدمات را ضروري مي            

.به اين تكليف بايد اين اقدام بشود 

 علي النـاس    جا آمده است الله   عتي كه در اين   استطا روي اين جهت مساله     

ليه سبيلا  اين استطاعت يا استطاعت عقليه است كه خـب            البيت من استطاع ا   حج

خواهـد  گويد كسي كه مـي     عقل مي  ،ديگر طبعا هيچ ارتباطي با وجوب حج ندارد       
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به حج برود بايد استطاعت داشته باشد يعني فقط مقام اخبار است يعنـي صـرف                

كـه آن    مثـل ايـن    .كه بايد اين مساله انجام بشود و وجود داشته باشد         اخبار است   

خواهد كسي كه مي  خواد حج برود نبايد خواب باشد بايد بيدار باشد          كسي كه مي  

حج برود بايد ديوانه نباشد خب معلوم است كه نبايد ديوانه باشد بايد عاقل باشد         

 باشـد ضـعف نبايـد       خواهد حج برود فرض كنيد بايد قدرت داشـته        كسي كه مي  

ها مسائل عادي است مقدمات     خب اين  ،داشته باشد نسبت به آن راه و آن چيزها        

 در اين موارد يـك وقتـي        .شود مقدمات وجوديه مي   كه از آن تعبير به    عقلي است   

فهميم از آيات و روايات كه      اين طور است يعني منظور از استطاعت آن كه ما مي          

در من اسـتطعت م بـا آ   ن اسـتطعت  ي ـلي است يعني ا    همين مقدمه عق   ،تفسير آيه شده  

 الله علي الناس حـج      ،   خب م فافعلوا كذا   ان استطعت  ،ساير آيات هيچ تفاوتي ندارد    

 كـسي كـه قـدرت داشـته         يعنيالبيت من استطاع كسي كه استطاعت داشته باشد         

 مساله عقلي بيان كرده؟ كـسي       اضافة بر جا چه چيزي را آمده       شارع در اين   ،باشد

لـه  بيت زيد يعنـي حتمـا زاد و راح         الي   اذهبان استطعت   رت داشته باشد    كه قد 

 يك ماشين اتوبوس دربست هم بگيري سوار اتوبوس دربـست           ؟بايد داشته باشي  

 تو هم بنشيني وسطش هم ؟د استطاعتشو اين مي؟تا صندلي خاليبشوي با چهل

 نـه آقـا     ؟شـود اسـتطاعت    ايـن مـي    ،ا عقب تمام اين اتوبوس مال تو      تا جلو هم ت   

استطاعت يعني صد تومان يا دويست تومان به تاكسي بـده سـوار شـو بـرو ايـن                  

 يعني  ؟فهمد مي عرف چه  غير از اين آن      ، معنايش اين است   ،مطلب را به زيد بگو    

فهمـد كـه مـا     مساله ما اين است كه آخر عرف از اين استطعت چه چيزي را مـي              

ان؟در مطلـب را مـشكل كـرديم      ق ـ و ايـن   ؟يماهبه اين دردسر انداخت   خودمان را   

ستطعت يعني اگر قدرت داشتي برو همين استطاعت عقليه چيزي بيـشتر از ايـن              ا

.فهمندنمي
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جـا هـست مقدمـه      استطعتي كه در ايـن     من   ،  بگوييم نه كه   بر فرض    حالا

استطاعت را مـن جعـل كـردم و     شارع آمده گفته است كه اين      يعنيشرعيه است   

د من شارع آمدم اسـتطاعت را جعـل كـردم فـرض را              ارتباطي به حكم عقل ندار    

ن  آ،گوئيد كه هر قيدي را كه شرع بيان كنـد  خب شما مي،گذاريماصلا بر اين مي   

 وقتي كه شارع بگويـد اكـرم زيـدا بهـذا            ،كندمقيد را به واجب مشروط مبدل مي      

؟ شرعي است حالا چون قيد  شرعيآورد قيد عقلي است يا      الطعام قيدي را كه مي    

؟يا مطلقشود واجب مشروط شرعي است اكرام مي

كـه از اطـلاق   را  بنده بايد بلند شوم بروم تحصيل اين طعام را بكـنم ايـن      

كند تبديل مي گويند اگر مقدمه شرعي باشد واجب را        كه آقايان مي   اين ،درنياورده

و عدم  ه در تحصيل     مقدمه شرعي ك   ،اساس است  حرفي بي  به واجب مشروط اين   

 ولـي  ،شود واجـب مـشروط   آن واجب مي   ،آن مقدمه مكلف مختار است    تحصيل  

 بيـرون   اطـلاق مقدمه شرعي كه مكلف نسبت به او مختار نيست خب ايـن را از               

گويم شما با اين وسيله برو و اين پيغام را به فلان شخص              وقتي من مي   .آوردنمي

 را برساني و طرف هم خيال نكنـد كـه           خواهم بروي و اين پيغام    بده يعني من مي   

تو ماشين نداري نه تو ماشين داري و با ماشينت رفتي اين را گفتي يـا بـا ماشـين       

تـصور  جـا دارد كـه       خاص در اين   نظرخاص برو اين را بگو كه فرض كنيد اين          

 اين وسيله آن شخص است كه گرفتي و آمدي اين           كند كه از پيش خودش نيامده     

قيـد  گويد با اين وسيله خاص برو ايـن         رساني حالا اين كه مي    پيغام را خواستي ب   

؟ شرعي است خب حالا اين قيد شرعي الزامي است يـا نـه؟              شود يا نه  شرعي مي 

جا شـارع گفتـه مـولا وسـيله         توانم بگويم چون در اين     حالا من مي   ،الزامي است 

 و واجـب    واجـب مـشروط مـي شـود       خاص را گفته پس بنابراين اين واجب را         

توانـد انجـام بدهـد يـا        وط هم تحصيل مقدماتش در اختيار انسان است مـي         مشر
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توانم با صرف شرعي بودن قيد رفع مسئوليت ايجاد مقدمه را از             آيا من مي   ؟ندهد

؟خود بكنم

 مولا گفته است كه زيـد را بـه ايـن غـذاي              و سوال اين است چون شارع      

تـوانم  خاص مـن مـي  مخصوص اكرام كن و واجب را مشروط كرده به اين اكرام      

ــدم   ــه و ع ــصيل مقدم ــه تح ــسبت ب ــم ن ــار باش ــصيل او مخت ــن  ؟ تح ــه م ــا ن  ي

 واجب است كه بروم و اين مقدمه را به اين كيفيت بيايم جعل              ؟الاختيارملوبمس

شـرعا  گويـد مـن   ميزند و  سرم هم مي  تويآورد و   هم در مي  را   نكنم پدرم    ،كنم

عه بيايم امـر بكـنم    چند دف ،اشتممقدمه را گفتم و تحصيلش را هم بر عهده تو گذ          

، خوابيده آنگويم اين كار را بكن مقدمه هم در        مي وت وقتي به  ،يمگويك دفعه مي  

المقدمه و يك امر هـم بـراي مقدمـه و         كه ديگر يك امري بياورم براي ذي      نه اين 

ات  از خانـه   چگونـه كيفيـت   بـراي   هم يك امري براي كيفيت مقدمه هم يك امر          

.... و را همراهت ببرچه كسياي برو در بازار چه وسيلهبا   دربيا،   دربيا، چه ساعتي  

داني به چه نحوه بلند شـوي و بـروي     ها ديگر به عهده من نيست خودت مي       اين

.جا انجام بدهياين مقدمه را در اين

وجـب مـشروط    م)بر خلاف كلام مرحوم نائيني    ( پس شرعي بودن مقدمه     

الاختيـار بـودن مكلـف    لوبغيـر مـس   يار و   الاختلوببودن واجب نيست بلكه مس    

 كه  بر فرض است نسبت به انجام و عدم انجام مقدمه آن مساله مهم است حالا ما               

،مقدمـه شـرعيه اسـت     بلكـه   استطاعت به عنوان يك مقدمه عقليه نيست        بگوئيم  

 ـ         وگوييم بسيار خ  مي درت ب اصلا استطاعت مقدمه شرعيه است شارع گفته اگر ق

 شما در اينجـا     گر زاد و راحله داشتي بايد حج انجام بدهي آيا         ؟ ا ه يعني چ  ،داشتي

 مـا كـه   آوري؟از كجايش درمـي  را  له  حكم به اختيار تحصيل نسبت به زاد و راح        

. دربياوريمجايينتوانستيم از 
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 را پـيچش     عليـه الـسلام    نه كلام امام صـادق    اصلا   ببينيد صاف بگوييم ما     

مـا  (له داشـتي     اگر زاد و راح     است طيه جمله شر  ،كنيمطوريش مي دهيم نه آن  مي

له داشتي كـه     اگر زاد وراح   )گوييم هست مي] بر فرض [ت حالا   ها نيس گفتيم اين 

 حضرت ؟ىستطاعلا اكند ماكه از حضرت سوال ميهمان تحصيل استطاعت است 

هـا  بقية مسائل هم عادي است تخلية سرب و ايـن         له خب   ايد الزاد والراح  فرممي

و  توجيـه    وكاري  را بدون دست  عليه السلام    كلام امام صادق     انالزاد والراحله هم  

واجـب  له داشـتي    فرمايد اگر زاد و راح    السلام مي هله امام علي  تحريف الزاد والراح  

كجـا  از  ؟لـه نكنـي   تواني تحصيل زاد و راح    عني شما مي   ي ،حج انجام بدهي  است  

 بكني يعني شـما   اگر فلان غذا بود زيد را واجب است اكرام؟آيداين حرف درمي  

 خب من رفتم در فلان شهر و فلان شـهر ايـن   ؟تواني از اين شهر بروي بيرون     مي

زميني و و سيب  سبزي ،ب برو توي بازار بگير     خ چشمت درآيد غذا نيست ديگر،    

كـه   اين چيست؟ معنايش   ،چيزش هست اگر اين غذا را ديدي      پيازش هست همه  

 دوتا كهنـه بگـذارم بـه        ، يعني ا را ديدي   فرمود اگر اين غذ     عليه السلام  امام صادق 

بينيم حضرت گفت ببين نگفت كه ديگر چشمت را ببنـد يـا       چشمم آقا ديگر نمي   

غمض عين كـنم وقتـي كـه غمـض          خواهد چشمم را ببندم و       خودم دلم مي   ،نبند

 ـ اين نيست   من نافذ  ديگر نسبت به      عليه السلام  حكم امام عين كردم    ست؟ ها چي

 آن دنيـا بـه هـم        ،گـويي  اينجـا داري مـي     ،گويد باشد  مي معليه السلا امام صادق 

گرز آتـش  تواني چشمت را ببندي تا بخواهي ببندي جا كه ديگر نمي رسيم آن مي

رود  و صـدا مـي  ،قتَ تَ؟كني باز نمي،باز كنچشمت را گويند آورند و مي مي سرخ

، را شنيديسلام عليه الهاي است كه در دنيا كلام امام صادقهوا اين مال آن موقع

ايـن  !!؟ كردي تأويلرا شنيدي و چشمت را بستي و        عليه السلام   كلام امام صادق    

 توجيـه كـردن و      شـروع كـردي    را   عليـه الـسلام   مال آن است كلام امـام صـادق       
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. اين مال آن زمان است!!؟نچرخاند

بـه روايـت    مـا هـم  ،له كه پيدا كردي  فرمايد زاد و راح   السلام مي  عليه  امام

كنـد  له موجب حج است ايجاب حج را مـي        راح، زاد و    زنيم اصلا ست نمي هيچ د 

طـور  ه  چ ـ]استطاعت كنيد[ سلب]از خود[توانيداين دليل بر اين است كه شما مي 

 كجـاي   !!سلب اسـتطاعت بكنيـد    قبل از اشهر حج     توانيد  كه فقها فرمودند مي   اين

 اين درست مثـل  ؟دار نيستاين حرف خنده اين خوابيده؟  عليه السلام حرف امام 

اكـرام بكنـي بعـد    با اين غذا    ماند كه وقتي شارع بگويد كه آقا زيد را بايد           اين مي 

هـايي  هـست آن چيز   همه چيز   بيني  روي در بازار مي   شما هم مثلا يك ساعت مي     

بينـد  رود مي مي،عراقيها،دوست دارند خيلي   باميه   ها مثلا اين عرب   ،گفتهمولا  كه  

 بيـداد ايـن گفتـه باميـه و مـن هـم اگـر           اي گويد اي داد  مي باميه دارد    يك مغازه 

 تـو را    :گويـد رود به اين مغازه مي     مي ،بروم بگيرم حوصله پذيرايي ندارم    بخواهم  

بيا اين بيست ، گويد بيست هزار توماناين باميه چند است؟ مي] بگو همة[ه خدا ب

هنـوز موقـع اكـرام      ، خب نيست  !! از بين ببر   و همه را له كن      هزار تومان را بگير   

 بعـد    فقط اين يكي داشت و ديگر در بازار نيست و          باميهنيامده اكرام آن هم گفته      

طور نبود؟ من خـودم     ه   چ ، باميه نبود  ؟كرام نكردي نشيند، چرا ا  رود قشنگ مي  مي

در بازار ديدم يك ساعت مانده قبل از اكرام هنوز وقت اكرام نشده يـك سـاعت                 

هايش را خريدم و گفتم همه را بزن همه باميهدادم مان  قبل از اكرام بيست هزار تو     

 ـدسـت   بـا   اين وجود نداشته باشد اين هم       اكرامقبل از وقت    ديگر  له كن تا     !!قتَ

خواباند در گوش اين كه از گوشش خون بزند بيرون و فرض كنيد بيفتد روي               مي

!م آدميخيال كرد! من خيال كردم تو آدمي   !!؟گويد من را مسخره كردي     مي ،زمين

 او را كند؟ به جاي اكرام   كار مي ه   چ ا او درست، آن وقت ب   !!؟سخره كردي من را م  

 كه الله علي     را  ان استطعتم  ؟؟ كه چرا آمدي مخالفت كردي     !اندازددر زندان هم مي   
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گوييم قيد شرعي است اصـلا   الناس حج البيت من استطاع اصلا استطاعت هم مي        

رعي شـد آيـا معنـايش ايـن اسـت كـه             قيد عقلي نيست وقتي استطاعت قيـد ش ـ       

 كجـاي ايـن خوابيـده چـه دليلـي دارد؟          ؟تـواني نكنـي   تواني تحصيل كني مي   مي

 صبر كن ساليان سال دهها سـال بگـذرد بـر            .خواستي تحصيل كن نخواستي نكن    

سوراخ بشود و يك زادي هم بيايد پايين و        سمان  آ،  حسب اتفاق زادي پيدا بشود      

] به حـج [سوار كنند قشنگ بگذارند و هم و شما را   رش  اي هم بيايد در كنا    لهراح

.بروي

شود باطل چه استطاعت قيـد شـرعي باشـد چـه           پس تمام اين مطالب مي    

اختيار ايجاد و عدم ايجاد او را ندارد طبق همين        عقلي در هر صورتي مكلف حق       

.جا بيان كرديمو مشروط ما در اينمبنايي كه بر اساس واجب مطلق 

جا به پايان رسيد ن صحبت ما نسبت به استطاعت ديگر در اين پس بنابراي

وبحـث هـا را مـا      ايـن همـه   ،جـا فرمودنـد   السلام در ايـن   رواياتي كه امام عليه   

ها بوده و  له و اين  ح در مورد استطاعت كه اين مساله زاد و را         ،صحبتش را كرديم  

ر نـسبت    منتهي خب مختص   .نه  ؤوسرب و نسبت به م    تخليه  طور نسبت به    همين

.كرديمبحث ل ئبه اين مسا

به كنم  چه كه فعلا يك مقداري نسبت به اين قضيه باقي ماند خيال مي             آن

 زاد باشد آيـا بـاز در        مولّدمكلف  اگر  خود  گردد كه در طول سفر      اين مساله برمي  

فرض كنيد پول ندارد با خودش ببرد       كند يا نه؟  جا حكم استطاعت صدق مي    اين

طوري كه متعارف اسـت   و مثلا فرض كنيد الان آن     كند  كار مي ولي در طول سفر     

ها را دارند   ، حكم خدمه و اين    هاها و كاروان  هملِحشوند براي اين    مثلا خدمه مي  

حكـم  كـه نـه      يـا ايـن    ؟ شـود  م زاد بـار   شود نسبت به آن حك ـ    جا مي آيا در اين  

. شوداستطاعت در اينجا نمي
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ولي با اين حال من ديدم ارزشـش        البته خب طول كشيد اين بحث اصولي        

كه مقداري بيشتر طولش بدهم و اينها چون بالاخره يـك مـساله اساسـي               را دارد   

. مترتب بر اين است،و خيلي تغيير و تحولات مسائلاصولي است 


